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   ـ آرش جودکیبينی ترس جهان
  

که ـ تش آلمان در آغاز دهه سی ميلادی بلندپايه ترين ژنرال ارHammerstein  بارون فون هامرشتايناز 
ای اختيار   و سپس خانه نشينی خودخواستهبه مقام صدراعظمی نرسد تا هيتلر بکار گرفتداشت  در توان چه  هر

رت رسيدن دو سال پيش از به قدکنند که هرچند  سخنی نقل می ـ   ادامه يافت1943کرد که تا مرگش در سال 
به بر آلمان و بر سراسر اروپا رفت  که میرژيمی با را اش    مخالفت سرسختانهدليلِ به خوبی  زبان آمده، برها نازی

 هيتلر  رژيمی سنگ بنا اگرچنين نگرشی به جهان  .»بينی نيست ترس جهان «: کند آشکار می دبگستر سايهشومی 
 .تواند باشد بينی نمی نيست که ترس جهانسخن اين بينی شد رد  جهاندر نهايت اينکه ترس . بوداما پيامد آن نبود 

ديگر جهانی هم و بدينسان . سازی جهان در راستای تلاشی برای ويرانشود مگر  بينی نمی جهانترس چون 
  .ماند تا ترس نگرش به آن باشد نمی

ی که از اين جهان و در کوچکبزرگ و های  ترسگيرد  میپايندگی روزمرگی و با از که را جهان پيرامونی ما 
گيرند و  هان روزمره میجهايی هستند که نام و نشان از همان  واهمهها  اينگونه ترس. کنند ويران نمی زايند آن می
از سوی ديگر  است وسرشته شده  و گرفتاریروزمرگی با دلمشغولی از سويی  چرا که .يگاه دارندجادر آن 

و همين پيوند ناگسستنی ميان . زا  نگرانیهای روزمره گرفتاریهمچنان که آورند    های روزانه دلواپسی مشغولیدل
به آن دچار است و به خواه و ناخواه سازد که آدمی  میجهان روزانه چگونگی گذران را که دغدغه ست اينهمه ا

را ديگر  هايی از اين دست واهمهکه نيست  افکندن جهانی از ترسخواستِ پی  .ناچار با آن دست به گريبان
 اينکه :تر ريشه دارد  و بنيانیواستی ديگرخدر   خودچون چنين خواستی. گرداند می  دلهرهرادلنگرانی کند و  می

  . در چنگ حکومت باشدورزی  های کنش و تمامی شيوهاصل تعيين کننده تمامی اشکال روابط اجتماعی 
از جامعه مدنی  و دوپارگی دولت پايان دادن به م بر آن استوار شده به معنایستی که منطق توتاليتاريسچنين خوا

های  در کنار انقلاب (پی انقلاب سياسی مدرندر اينهمه که  .استاز سوی ديگر   چندپارگی اين آخریويکسو 
که در  است دگرگشتیراسی مدرن خاستگاه دموک .ندا ه نمود در اروپا چهره...)علمی، صنعتی، مذهبی: ديگر

ای که در بيرون از   به گونه  برقراری قدرتی محدود و بر پايه قانون:ذات سمبوليک قدرت سياسی پديد آمد
 ويژه  علمی و هنری که مستقلاً از قواعدهای ديگری همچون اقتصادی، قضائی، فرهنگی، ساحت سياسی، ساحت

فرايندی چنين در نهايت به  .ببالند شان قوانينپيرو ده خود در محدو کنند بتوانند شکل بگيرند و خود پيروی می
 نابودی اصل تمايز ميان دولت و کند جو می و آنچه توتاليتاريسم جست.  انجاميددولتنهاد جدايی جامعه مدنی از 

ی زندگی و ها که نه تنها روابط جوراجور آدميان بلکه شيوهجامعه، و پايان دادن به گوناگونی هنجارهايی است 
 نشينی اين هنجارهایِ خودفرمانم از آنجا که در جامعه مدرن و دموکراتيک ه.کنند را نيز اداره می يشان باورها

جويد بی  که توتاليتراسيم میفرمانی  به ، آن همسانی و هماهنگیِ گوششان فرمان به سر نظر است و نه همگنی مد
  . آيد افزايش حضور حکومت در فضای جامعه به دست نمی
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که بايست  ، میجوش دادن جامعه و دولت به هم و زير پوشش ساحتِ سياسی آوردنِ هرچه ساحت ديگربرای 
بايد هر گونه  از اين رو می. شودپريشان اش  يکپارچگی آنکه کند بیخود را در همه جا بپراقدرت سياسی مدام 

شود جامعه  ون نمیچ. کند انکار شود دا می جها سپهر و ها را از ديگر بخشلی که بخشی از جامعه يا سپهری اص
ورزی  کنشچگونگی  مزمان گوناگونی هنجارهايی را پذيرفت که هرکدامرا از سر تا به پا يکدست خواست و ه

يک شم و اين يعنی ديدن همه جامعه به چ .سازند  را استوار میای د خودفرمان ويژهکنند و نها گرد میای را  ويژه
  . تر آفريدن آن های کوچک ارگانيزاسيونای دربردارنده  شبکههمچون و بزرگ ارگانيزاسيون 

لخت است در خود و به خود بسنده از آنجا که به واسطه قدرتی تعريف  ، يکانی يکجامعهانگاره توتاليتاريسم از 
 از فرايندهای همزمانِدرهم ای  زنجيرهبر زمينه و بدينسان  . خود بسنده استبه خود و درشود که  می

ای در خودبسته و وابسته به قدرتی   سراسری جامعهسازی از سويی و همگنه و دولت امعج  گردانی نمگوه
نيافتنی است  اينکه چنين هدفی در نهايت دست. شود ستم توتاليتاريسم برپا میاز سوی ديگر، سيدرخود فروبسته 

خواهد جامعه را  سی می سياقدرتدر سيستم توتاليتر . وکار آن يک چيز ديگر يک چيز است، شناخت ساز
چرا  و و چونچونش جز بر خود او هويدا نيست  و  و چه بسا از هيچ بيافريند و اين خواست که چنديکسره
همه جامعه اما . و نماياناشد  برايش رو بجامعهخواهد که همه چيز  میآفرينش در هر لحظه از اين دارد  برنمی

منطق يابد که   روابطی گسترش میبه مدد گوشه و کنار از هميشه گنجد و هيچگاه به تمامی در مشت قدرت نمی
هيچکس  ،ای با حکومت همه جا حاضر و ناظر در جامعهاز همين رو . دنگريز از چنگ قدرت میخود را دارند و 

هرکسی در هرکجای پايگان اجتماعی، چه مستقيم به دستگاه حکومت وابسته و چه غير . دل آسوده نيست
 سنجش چون معيار نهايی برایبيمناک نباشد  پندارد گويد و می کند و می عواقب آنچه میاز واند ت مستقيم، نمی

در اينجاست که .  از همگان پوشيده استهر کردار و گفتار و پنداری با آنچه بايست کرد و گفت و پنداشت
  پس آنجا که ترس.شود و شيوه نگرش به آن می  بودن در جهان چگونگیِترس ، توتاليتاريسمساختگیِ جهان

  .رو هستيم به يابد حتماً با شکلی از اشکال توتاليتاريسم رو چنين کارکردی می
او از روی سخن . آغاز شد» !نترسيد«پس از انتخابش به مقام پاپی با  ژان پل دوم  نخستين سخنرانیبيخود نبود که 
آموختند که نترسند  خواستند و می  سوی هموطنانش در لهستان بود که میگمان به ، بیير رم پی   ـ فراز ميدان سن

 بساط ترسيدند ديگر نمیچه زود در گدانسک و کراکوی و ورشو پيچيد و مردمی که  پژواک اين سخن و. ديگر
 ايران که مردم» نترسيم، نترسيم ما همه با هم هستيم«  به ظاهر ساده اما اين شعار. آن جهان ترسناک را برچيدند

را از ترسيدن خود آنان خود، ارزش آن همين که .  پاپ هم ارزشمندتر است و هم پيچيده تراز فرمانند ه اسر داد
. خواند برتر آنها را به نترسيدن فرا بهیآمرانه و از جايگاکه از بيرون کنند و نه اينکه کسی ديگر  مینهی 

و هميشگی نمودار سرشت کنونی ِ آغار جمله »نترسيم«. د سه بعد زمانی را در خود داراش اينجاست که پيچيدگی
 نزديکی است که پيآمدهايش تا  ها با گذشته ن سنگواکندنمايانگر  ه مياندر » همه با هم«جمهوری اسلامی است، 

   .  زايد ای است که از اکنون می نمادی برای آينده پايانی  ِ»هستيم«و حال کشيده شده است 
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صدق  آن در موردهای جمهوری اسلامی   توتاليتر گفته شد، با در نظر گرفتن ويژگی سيستمهر آنچه در باب
 ساحت سياسی گرداگرد ، همان چنبره زدنِی جامعه از دولتهمان تلاش برای از ميان برداشتن جداي: کند می

قدرت های ديگر اجتماعی برای زير پوشش خود در آوردنشان ونفی هنجارهايشان، همان حضور فراگير  ساحت
 و اينهمه چندان دور از .در جای جای زندگی فردی و اجتماعی، همان درخودفروبستگی دايره قدرتسياسی 

همانگونه که . هايش به مدرنيته پيوست ايرانی از انقلاب مشروطه به اينسو با فراز و نشيبجامعه . ذهن هم نيست
است، جمهوری اسلامی هم   Modernité نوگری روی تمِبر های خود وارياسيونی  اين جامعه با ويژگی

سرشت توتاليتر . دهد و واکنشی است به همان نوگری تم کلی توتاليتاريسم به دست میی از  ديگروارياسيون
در ترس  از بودنِشود، چون گفتيم که  يابد و دريافتنی می نمود می» نترسيم«جمهوری اسلامی به واسطه همين 

ناقوس مرگ پذيرند  دم ديگر ترس را نمیاما هنگامی که مر. سم راه بردتوان به وجود توتاليتاري جامعه می
در اين شعار تنها به اقتضای وزن » نترسيم، نترسيم«تنها يک نکته و آن اينکه تکرار. شود توتاليتاريسم نواخته می

يد داد تا بايد گفت و گفت و به خود و ديگران ام. دهد راه خبر میلکه از دشواری جمله صورت نگرفته است ب
  . ترس دوباره چيره نگردد

خواهند با   هنگامی که می» همه«نين دارد و بدگمانی به اين ها ط گفت در گوش ی که خمينی می»هم با همه«هنوز 
همِ  با ند سال پيش نيست، همهالله اکبرِ سی و چ اين روزها همان ااما همانطور که االله اکبرِ. انگيزد برمیرا هم باشند 

» امت«از همه با همي كه قرار است  خمينی همان وحدت مد نظرِ هم گويند  میی که ملت»  هم هستيماما همه ب«
 هولناکافقِ . شان خواست نه در چندگانگی او همه را وقتی که همگی يکپارچه به گرد او بودند می. نيستبسازد، 

  هم  و دردادند و تن نمیبه گرد اهمايش  به ترساندشان اگر  افقی بود که از آن می،گسيختگی هم از
خواست  را می la masse شکلی  او توده بی.زنند  تن میای يی چنين گردهماديد که از  می شان اگر شکست می
 بسياران که گرد آمدنـ برای او دموکراسی . توانست متشکلش کند میتنها گردآمدنش به دور اصلی يگانه که 

 اصل يگانه را به انگيزی بود که يگانگیِ افق هراس  ـيستن را بياموزند با هم زهِ و چا راه،است تا در بسياری خود
هنوز بعد از . توتاليتراسيم را نهادخشت اول  آنان را گرد خود آورد و ، پس با ترساندن همه.انداخت خطر می
االله سحابی به آن ترس باور دارد وقتی که وجود روحانيت و  مرد شجاعی چون عزت ،اين همه سالگذشت 

   .1داند عامل سرپا ماندن کشور پس از انقلاب میخص خمينی را ش
گرفتن پيکارشان برای  و از سر ه خمينیباست هرچند ديرهنگام گويند پاسخی   که مردم امروز میهمی با همهاما 

همچنين پاسخی . شوند لخت نمی مانند و يکانی يک برقراری دموکراسی که در آن همه در با هم بودنشان همه می
و . خواهد مینظامی  یيگان تازه آن يکان را ، خيالییاندر خيال جنگی مدام با دشمنای  وقتی که  ست به خامنها

                                                 
سال  نم، چرا که دريب ران نمیيباره را به نفع ا کيرا من فروپاشی يز. نديايقدری کوتاه ب نند ويج عقب بنشيند و به تدريايج سر عقل بيها به تدر نين است که ايآرزوی ما ا! نه « 1

االله سحابی  مصاحبه عزت » .ای بود نیيک آقای خميتی بود، يک روحانيچرا که آن موقع  !رانستان؛ نشديشود ا ران میيروم ولی بعد از من ا ت گفت من میرف  وقتی شاه می�٧
  .1389 فرودين 24با مريم محمدی، راديو زمانه، 

http://zamaaneh.com/analysis/2010/04/post_1436.html  
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خواهند با هم  ای نزديک می  باهم بودنی که در آيندهشان نمادی از آنگونه کنونیاينگونه مردم از با هم بودن 
خود و با خود ای که هيچکس از   مردم به گونه بنياد يافتگی هر حکومتی بر همه:دهند به دست میبيازمايند 

برابری که دموکراسی چيزی نيست جز .  او را از پيش سزاوار حکومت کردن کند نداشته باشد تا عنوانی پيشينی
  .هرکس با همگان و آزادی اثبات اين برابری در عمل

  
        2010 مه 24، 1389 خرداد 3 ـ آرش جودکی

   
     


